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بررسي تطبيقي تزئينات وابسته به معماري دو كليساي 
كليسا با تزئينات معماري ايران باستان (بررسي  نوس و قرهاستپا سنت

 1)هاي خورشيد، سرو و نيلوفر مايه نقش

 27/09/1395 تاريخ دريافت: 2سحر ذكاوت
 1396 /26/04 تاريخ تصويب:  3 سونيا نوري

 چكيده

ثار تـاريخي در ايـران   كار رفته در تزيينات معماري ايراني از جمله مباحث مطالعاتي مورد توجه هنرمندان آ نقوش به
مهـري   استپانوس، با الهام و تأثير از نقوش معمـاري آيـين   كليسا، كليساي سنترفته در قرهبوده است. نقوش به كار

هاي خورشيد، چليپـا، نيلـوفر و درخـت سـرو در      مايه باشد. در اين پژوهش، به تجزيه و تحليل نقش ايران باستان مي
تحليلـي، و از نـوع    -و هنر ايران پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر، توصيفيتزيينات معماري كليساي ارامنه 

اي و ميداني صورت بخش اصلي اين پژوهش، بر اساس مطالعات كتابخانه تحقيقات كيفي با رويكردي تطبيقي است.
تان شـامل نقـوش   معماري بناهاي ايـران باس ـ  كار رفته در كليساي ارامنه و ترين عناصر تزييني به گرفته است. بيش
هاي خورشيد، چليپا، نيلوفر و درخـت  مايه و درخت سرو بوده است. هدف اين پژوهش، بررسي نقش خورشيد، نيلوفر
هـاي موجـود در هنـر كهـن      هـا و تفـاوت   هاي مسيحيت و مهري بوده است، تا از اين طريق به شباهتسرو در آيين

هاي كليساي ارامنـه  مايه وهش اين است كه: تا چه اندازه نقشپژ  ايراني و هنر مسيحيت در ايران دست يابد. پرسش
از آيين مهري ايران باستان الهام گرفته است و آيا اين نقوش تزييني بـه يكـديگر شـباهت دارنـد؟ نتـايج حـاكي از       

در نتيجـه آميـزش بـا آيـين مسـيحيت دچـار دگرديسـي         مـيلادي،  900آنست كه: هنر ايراني آيين مهري، حدود 
هاي مهري در تزيينات معمـاري   مايه پذيري و نفوذ نقشديني شده و به حيات خود ادامه داده است. تأثير مفهومي و

هم نزديـك   اين نقوش به لحاظ طرح و فرم به يكديگر شباهت دارند و تا حدودي به باشد، كليساي ارامنه مشهود مي
 هستند.

 مايه، نقشكليساي ارامنه، هنر ايران :واژگان كليدي

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2017.13135.1198 

  Sahar.zekavat@shahed.ac.ir.مسئول نويسنده ، ايران،شاهد، تهرانهنر اسلامي، دانشگاه  ي ارشدكارشناسدانشجوي  2. 
 S.nouri@tabriziau.ac,ir .ايران ،تبريز ،تبريز اسلامي هنر دانشگاه دانشجوي دكتري هنر اسلامي، 3. 
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تاريخي، اماكن مقدس يكي از نمودهاي   در هر دوره

باشد؛ به بيان ديگر،  بارز ديني و فرهنگي هر ملتي مي
شود؛ تا  هاي فرهنگي و ديني تلقي مي گاه ريشه تجلي

اي فرهنگي شكل  آنجا كه، اساس معماري ديني با بنيه
هاي بارز معماري ديني و مقدس،  گيرد. از نمونه مي

كه،  مسيحيت در ايران هستند. با آن كليساهاي عصر
معماري كليسايي ايران با اسلوب عقايد مسيحيت 

است؛ اما نمادهاي اصيل فرهنگ ايراني در   شكل گرفته
ها و حتي عقايد ديني مسيحيان قابل  ساختار آن

 مشاهده است. 
در زمره نقوش  در پژوهش حاضر،نقوش مورد بحث 

در آيين  هريش كه هستندني معماري ايران باستان ييتز
تر، به دارند. بنابراين، ضرورت ديده شد كه جامعمهري 

-مطالعه نقوش معماري آيين مسحيت و آيين مهري 
پرداختـه شود. براي  -كه نشان از هنـر ايراني است

-مايـه رسيدن به اين منظور، نخست به شناسايي نقش
معماري ايران باستان،  تزييناتهاي مورد استفاده در 

استپانوس پرداخته  كليسا و كليساي سنت هاي قرهبنا
رفته در هنر معماري ايران و  شود. نقوش به كارمي

كليساي ارامنه، ما را برآن داشته است كه پژوهشي در 
گري،  گرايي، روايت اين زمينه صورت گيرد. طبيعت

عنوان يكي از  ، تعادل، تقارن و زيبايي بهريتم
هاي معماري آيينرويكردهاي برجسته هنري در 

گوناگون ايران مورد توجه قرار گرفته است. كارل 
ها و  سمبل Carl Gustov Jung،(1(يونگگوستاو 

نمادها را بهترين امكان بيان حقايق ناشناخته عنوان 
همين  و رسند به نظر مي فهم كرده است، كه غير قابل 

ها  شدن را به آن امكان تفسير و روشن ،بيان نمادين
). نقوش و تزيينات كليسايي 90: 1391(قائمي، دهد مي

هاي  مفاهيمي عميق و متأثر از آيين بردارنده در ،ايران
در اين بين، دو كليساي سنت استپانوس  كهن هستند.

هاي  كليسا در مناطق آذربايجان ايران، ريشه و قره
هاي كهن ايران را در  فرهنگي اصيل هنر ايران و آيين

اين پژوهش، با توجه به اهميت  خود نهفته دارند. در
اين موضوع، ابتدا به معرفي بناي دو كليساي سنت 

كليسا پرداخته شد؛ سپس برخي  استپانوس و قره
نقوش تزييني دو كليسا، نظير خورشيد، چليپا، سرو و 
نيلوفر با مروري بر پيشينه نقوش مذكور در فرهنگ 

ل تطبيقي و تجزيه و تحلي  كهن ايراني، مورد مطالعه
 -توصيفي كيفي قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر

تحليلي، و از نوع تحقيقات كيفي با رويكردي تطبيقي 

هاي تصويري مستخرج از  است. تجزيه و تحليل داده
اي و با استفاده از تحقيقات ميداني  منابع كتابخانه

 صورت پذيرفته است. 
هاي خورشيد، مايه هدف اين پژوهش، بررسي نقش

نيلوفر و درخت سرو در هنر ايران و كليساي  چليپا، گل
ها و  ارامنه بوده است. تا از اين طريق به شباهت

جاي مانده از معماري به تزيينات هاي موجود در تفاوت
هنر ايراني دست يابد. ابتدا به تجزيه و تحليل نقوش و 

 اين درها با يكديگر پرداخته شد.  سپس به تطبيق آن
در هنر ايران  بصري و تصويري شنقو مقايسه با مقاله،

 شد خواهد داده پاسخ پرسش اين به ،و كليساي ارامنه 
از هنر ارامنه ه، تا چه اندازه نقوش تزييني كليساي ك

ايران باستان الهام گرفته است و آيا اين نقوش تزييني 
به يكديگر شباهت دارند؟ نتيجه حاصل از پژوهش، 

معماري  تزييناتدر ها  ها و تفاوت گواه بر وجود شباهت
چنين نفوذ هنر ايران باستان بر هنر معماري  و هم

حاكي از ارامنه در كليساي ارامنه بوده است. نتايج 
 ،ميلادي 900 حدود، هنر ايراني آيين مهري :آنست كه

نتيجه آميزش با آيين مسيحيت دچار دگرديسي  در
 مفهومي و ديني شده و به حيات خود ادامه داده است.

هاي مهري در تزيينات  مايه پذيري و نفوذ نقشتأثير
. نقش خورشيد باشد معماري كليساي ارامنه مشهود مي

، نقش تزييني ، چليپا(صليب)اي در ارتفاعاتدر دايره
كه سر به آسمان كشيده و در جهت نور -گل نيلوفر 

و درخت سرو در كنار پايه  -خورشيد در حركت است
ارامنه و هنر ايران در ادوار ها و بر ديوار كليساي ستون

به  و فرم اين نقوش به لحاظ طرحشوند. كهن ديده مي
هم نزديك  هو تا حدودي ب رنديكديگر شباهت دا

 2.هستند

 پيشينه تحقيق
پيشينه مطالعاتي پژوهش حاضر مرتبط با 

اي و با استفاده از شناسي در منابع كتابخانه اسطوره
كه عبارتند از: ها و مقالات نوشته شده است  كتاب

رساله در تاريخ «)، در كتاب 1372ميرچا الياده (
ها در ايران باستان و ملل  به نقش اسطوره» اديان

توان در اين بين به نمادهاي مختلف پرداخته است؛ مي
اشاره  .اساطيري از جمله سرو ، چليپا، خورشيد و ..

نوشته » مهر  نشان راز آميز يا گردونه«داشت. در كتاب 
مهر و نقش   )، به گردونه1371االله بختورتاش ( رتنص

)، در 1387خورشيد اشاره شده است.  مهري باقري (
به تفكرات مذهبي و » هاي ايران باستان دين«كتاب 

پردازد. عباس عقايد ايرانيان باستان به صورت جامع مي
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تاريخ اديان و مذاهب در «)، در كتاب 1381قدياني (
يگاه خورشيد در تفكرات ايران اشاراتي به جا» ايران

-«)، در كتاب 1382باستان داشته است. هاشم رضي (
شناسي  به عقايد كهن ايراني و مفهوم» آيين مغان

پردازد. جيمز هال برخي نمادها از قبيل خورشيد مي
اي نمادها در هنر  فرهنگ نگاره«)، در كتاب 1380(

شناسي و اسطوره شناسي  به نماد» شرق و غرب
)، در مقاله 1390ته است. ميترا ذاكرين (پرداخ

نماد » هاي ايران بررسي نقش خورشيد بر سفالينه«
هاي ايراني مورد مطالعه و  خورشيد را روي سفالينه

پژوهش قرار داده است. ميثم براري و سميرا آقاداود 
الگوي  بازخواني كهن«)، در مقاله 1392جلفايي (

درخت سرو در   مايه مقدس با محوريت نقش  گانه سه
-به بررسي نمادشناسي درخت سرو مي» هنر ايراني

)، 1393وند و سعيده شميم ( پردازد. محمدكاظم حسن
گل لوتوس در هنر مصر،   مايه بررسي نقش«در مقاله 

به بررسي گل لوتوس(نيلوفر) آبي » ايران و هند
در ) 1388عاليه ايمني و محمد خزايي (اند.  پرداخته

تزيينات » هاي تزييني در قره كليسا مايه نقش«مقاله 
كليسا را با تفكيك نوع تزيينات  وابسته به معماري قره

از حيث گياهي، انساني و جانوري مورد بررسي قرار 
 اند. داده

 روش انجام پژوهش
ــژوهش حاضــر، ــوع  -توصــيفي روش پ ــي، و از ن تحليل

تحقيقات كيفي با رويكـردي تطبيقـي اسـت. تجزيـه و     
اي  تصويري مستخرج از منابع كتابخانه هاي تحليل داده

 و با استفاده از تحقيقات ميداني صورت پذيرفته است.

 تعامل آيين مسحيت و معماري كليساي ارامنه
مسيحيت يكي از اديان مهم و مطرح در ميان مـذاهب  

دار جهان است. پيامبر اين دين، حضـرت عيسـي   ريشه
دشـاه  زمان با سـلطنت فرهـاد چهـارم پا    مسيح (ع)، هم

) فلسطين به دنيا آمـده  Urfaاشكاني در شهر اورفاي (
است؛ اين منطقه، حدود يك قرن بعد از تولد مسيح به 

تدريج  مركز نشر مسيحيت تبديل گرديد و اين دين، به
النهرين، آذربايجان، خراسان  از اين ناحيه به مناطق بين

النهــر گســترش يافــت. در قــرن اول  تــا منــاطق مــاوراء
يحيت در ايران نفوذ و گسترش يافـت؛ امـا   ميلادي مس

به طور كلي، آغاز تأسيس كليساي مسيحيت در ايران، 
: 1381(قــدياني، در زمــان اشــكانيان مشــخص نيســت

). بايد اذعان داشت در زمان اشكانيان، رموز 143-144
ــين  ــرا و ديــن مهرپرســتي در ب ــز در  ميت النهــرين و ني
: 1377گـرن،   (ويـدن امپراطوري پارت رواج داشته است

). در مورد آيين مهرپرستي، لازم است ايـن نكتـه   322
مورد توجه قرار گيرد كـه، پرسـتش ايـزد مهـر بسـيار      

تر از دين زرتشت بوده است؛ حتي پـس از رواج   قديمي
چنان پيـروان آيـين مهـري در ايـران      دين زرتشت، هم

). احتمـالاً  91: 1391(قـائمي،  انـد  باستان وجود داشـته 
و انحطـاط مهرپرسـتي، باعـث تبـديل      نفوذ مسـيحيت 

معابد مهري به كليسا شده اسـت و اولـين كليسـاها در    
انـد.   واقع، با تغيير ماهيت معابد ميترايي شـكل گرفتـه  

در اين مـورد معتقـد    Ernest Renan(3ارنست رونان(
اي  است: اگر رشد مسيحيت به سـبب بيمـاري كشـنده   

 متوقـف شـده بـود، جهـان، آيـين مهرپرسـتي داشــت.      
كـه  -كليساي مسيحي تا سـرحد امكـان بـا ايـن ديـن      
بـه   -مشابهت بسياري بـا اصـول معتقـدات آن داشـت    

مبارزه برخاست و در آغاز قرن پنجم مـيلادي توانسـت   
). اين سـخن خـود   215: 1346(شاله، آن را نابود سازد

ادعايي بر قدرت پرنفوذ معنوي مهرپرستي بر پيـروانش  
 ـ    هـاي   راي شـباهت است، و حتي شـايد دليلـي مهـم، ب

احكام و اصول دين مسيحيت با اصول آيين مهر باشـد.  
تأثير عميق مهرپرسـتي را بـر مسـيحيت، نـه تنهـا در      

تـوان در   احكام و اصول معتقدات مسيحيان، بلكـه مـي  
ها مشاهده كـرد؛   تمام نمودهاي فرهنگي و اجتماعي آن

توان به اماكن مقـدس و معمـاري ايـن     آن، مي  از جمله
اره كرد. در واقع، اشتراكات زيادي در الگوهاي اماكن اش

ــات    ــويري تزيين ــاهيم مشــترك تص نمادشناســي و مف
كليساها و همچنـين معمـاري ايـران باسـتان مشـاهده      

هـا و مفـاهيم آيـين    مايـه شده است. به طور كلي، نقش
مهري در كليساهاي مسيحيت و معماري بناهاي ايـران  

ا كليسـاي  كليسـا ي ـ  خورنـد. قـره   باستان به چشـم مـي  
كيــــلومتري  15) مقـــدس، در Thaddeusتـــادئوس(

ءالـدين،   شمال شرقي شهر چالـدران به سمت قره ضيـا
واقـــع شــده اســت و از تـــوابع شــهر مــاكو محســوب  

). عنـوان كليسـا   43: 1388(ايمنـي و خزايـي،   شود مي
يعني تادئوس مقـدس، منسـوب بـه يكـي از حواريـون      

ــي   ــيح(ع) م ــرت مس ــد   حض ــادئوس مق ــد. ت س و باش
ــارتقيموس( ــال  Bartqymvsبـ ــديس، در سـ  48) قـ

جنــوب   مــيلادي، بــراي تبليــغ مســيحيت بــه منطقــه
كليساي كنوني مهاجرت كردنـد. در    ارمنستان و ناحيه

اي از پيـروان   ميلادي، ايشان بـه همـراه عـده    66سال 
جديد خود توسط پادشاه وقت ارمنسـتان بـه شـهادت    

تاريخ به بعد،  ). از اين2016(شاهن هوسپيـان، رسيدند
نام كليسا به عنوان تادئوس قديس شهرت پيـدا كـرده   

 است.
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كليسا نيـز بـدان اطـلاق شـده      علاوه بر اين عنوان، قره
گـذاري بيـان    است؛ پژوهشگران، دو تعبير براي اين نام

اند. برخي معتقدنـد كـه، قـره در زبـان آذري بـه       داشته
معني سياه است و چون قسمت شرقي كليسا با سـنگ  

انـد.   كليسا يـاد كـرده   ياه ساخته شده، از آن با نام قرهس
برخي ديگر هم معتقدند كه، قره بـه معنـاي كـلان يـا     

كليســا در واقــع،  بــزرگ اســت و هــدف از عبــارت قــره
كليساي جامع است. تاريخ دقيق بناي كليسا، مشـخص  
نيست؛ اما بـه اعتقـاد برخـي مورخـان، بخـش شـرقي       

(ايمنـي و خزايـي،   تكليسا معبد مهرپرستان بـوده اس ـ 
ــدر   43: 1388 ــين كليســاهاي ص ــا از اول ــن كليس ). اي

خـوش   مسيحيت است كه در گذر زمان بناي آن، دست
تغييرات متعددي شده و بر اثر زلزله و عوامل طبيعـي،  
بارها تخريب شـده اسـت. بايـد گفـت، در اوايـل قـرن       
چهاردهم ميلادي بناي كليسا ويـران گشـت؛ در سـال    

ــيلادي، عم 1319 ــقف   م ــط اس ــازي توس ــات بازس لي
)، روي قسمت قـديمي كليسـا انجـام    Zakaryaزاكاريا(

چنـين،   شد و مرمت آن، ده سال به طول انجاميـد. هـم  
در دوران حكومــت عبــاس ميــرزا هــم تعميراتــي روي 

 ).44(همان: قسمت جديدتر كليسا صورت گرفت
 

 
 كليسا. منبع: (نگارندگان) نمايي از قره -1تصوير

 
استپانوس در استان آذربايجان شـرقي و   كليساي سنت

كيلومتري غرب شهر جلفا در نزديكي روسـتاي   15در 
). نام كليسا از 2016دل،  (نادره شجاعدره شام قرار دارد

نام سنت استپانوس يا سنت استفان، اولـين شـهيد راه   
ــده   ــه شـــــ ــيحيت، گرفتـــــ ــت مســـــ  اســـــ

(http://www.fa.wikipedia.org)  . ــن ــدمت اي ق
رسـد(نادره   دهم تا دوازدهم ميلادي مـي   سده كليسا به
شـده توسـط    ). با توجه به اسناد ارائه 2016دل،  شجاع

  تكنيـك مـيلان، آثـار هشـت دوره     گروه معمـاري پلـي  
ســاخت در بنــاي كليســا، تشــخيص داده شــده اســت. 

از معمـاري بنـا در قـرن      چنين، ساخت بخش عمده هم
موني، هفدهم ميلادي صورت گرفته است(پيونيك سـي 

). كليساي سنت اسـتپانوس، در ميـان حصـاري    2016
هـاي مختلفـي تشـكيل     سنگي ساخته شده و از قسمت

اصلي كليسا، شامل فضاي داخلـي    شده است. نمازخانه

كليسا به شكل صـليب اسـت. فضـاي داخلـي از ايـوان      
كـه  -نمازخانه و محراب تشكيل شده است. برج ناقوس 

بخش  -عي استداراي يك گنبد هرمي شكلِ هشت ضل
چنـين اجـاق دانيـال، متصـل بـه       ديگري از بناست. هم

ديوار شمالي بنا، شامل تالار اجتماعـات و محـل غسـل    
 تعميد است.

 
 نمايي از كليساي سنت استپانوس. منبع: (نگارندگان) -2تصوير

كليسـا، كليسـاي سـنت     نقوش تزييني در قـره 
 استپانوس و ايران باستان

كليسـا،   اسـتپانوس و قـره  در معماري كليساهاي سـنت 
توان مشاهده  تزيينات و نقوش گوناگون و زيبايي را مي

هاي مشـترك  مايه كرد. در اين پژوهش، به بررسي نقش
در معماري دو كليسا و معماري ايران باستان پرداختـه  

تـرين   شده است. خورشيد، چليپا، نيلوفر و سرو از مهـم 
قـرار  نقوشي هستند كه در ايـن پـژوهش مـورد توجـه     

 گرفتند.

 نقش خورشيد و چليپا 
مايه خورشـيد يكـي از نقـوش پراهميـت در هنـر      نقش

ــه ــران، ب ــوده اســت.   اي ــاري ب ــوزه معم خصــوص در ح
ــين    ــه در آي ــاكي از آنســت ك ــاريخي، ح ــتندات ت مس
مهرپرستي يا ميترائيسـم، توجـه خاصـي بـه خورشـيد      

)، خـداي آيـين   Mithraشده است و ايزد مهر يا ميترا(
(كارنوي، رشيد همبستگي كاملي داشته استمهر، با خو

)، از Mircea Eliade). ميرچـا اليـاده(  39 -38: 1383
خورشيد به عنوان چشم آسمان يا چشم مهر نام بـرده  

). او در مورد ميترا ايـزد مهـر،   149: 1385(الياده، است
معتقد است كه اين خـدا در ابتـدا، خـدايي آسـماني و     

عنــوان خورشــيد ســپس خورشــيدي و در نهايــت، بــه 
: 1385(اليـاده،  ناپذير مـورد توجـه بـوده اسـت     شكست

  ). در تعاريفي ديگر، ايزد مهر را سـوار بـر گردونـه   154
). ولـي در  180: 1380(هـال،  انـد  خورشيد تجسم كرده

اوستا، ميترا ايزد خورشيد معرفي نشده، از او به عنـوان  
: 1382(رضـي،  ايزد نور و پرتو خورشيد ياد شده اسـت 

 بري خورشيد، مربوط به گچ مايه ) نقش3). تصوير(271
مايـه،  تيسفون در دوره ساساني اسـت؛ ايـن نقـش    كاخ

داراي تزييناتي درون خود بوده و داراي گـردش اسـت.   
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اين نقش تزييني، از قرينگي و ريـتم برخـوردار اسـت؛    
دار آن، در مركز به يك دايره هاي چند پر يا كنگرهبرگ

صـورت دايـره قابـل    نماي كلي نقش، بهشوند. ختم مي
 مشاهده است.

 

 
ساساني (مبيني و   تيسفون خورشيد، دورهكاخبري گچ -3تصوير

 ).53: 1394شافعي، 
 

نماد چليپا به معناي خورشيد است و از نمادهاي آيـين  
). در سانسـكريت هـم   143: 1387(باقري، مهري است

رشـيد  خو  چليپا به معناي خوشـبختي اسـت؛ نماينـده   
-دهـد  عنوان شده و مسير آن را در آسـمان نشـان مـي   

هـا، ذكـر شـده اسـت كـه،       ). در يشـت 5: 1380(هال، 
 (پـورداود، خوردنـد  ايرانيان غالباً به خورشيد سوگند مي

). با توجه به جايگاه خورشيد، كه نقش آن 309: 1377
تر هنرها و تزيينات معماري ايراني به كار رفته،  در بيش
بر نام خورشيد، عناويني چون چليپا، صـليب و  و علاوه 

سواستيكا نيز بدان اطلاق شده اسـت. اولـين بـار، ايـن     
نقش در خوزستان پيدا شـد و قـدمت آن، نزديـك بـه     

 Ernstرسد؛ ارنست اميل هرتسفلد( هزار سال مي هفت
Emil Herzfeld،(4 ــه ــه   آن را گردون ــا گردون ــر ي   مه

 :1371تــاش،(بختورگــذاري كــرده اســت خورشــيد نــام
دهد كه  شناسي، نشان مي ). مطالعات باستان138-139

در جوامع آغازين، چليپا به عنـوان مظهـر آتـش تلقـي     
). 287: 1375حقـي،   (يـا شده و مورد احترام بوده است 

مايه در تزيينات معماري قابل  در ادوار متأخر، اين نقش
مشاهده بوده و بعـد از ظهـور مسـيحيت نيـز كـاركرد      

آن، در قالب دين جديـد تـداوم داشـته اسـت.      مذهبي
اي آرامي است و به صورت دو  صليب يا چليپا واژه  كلمه

مايـه در   شود. اين نقش خط عمود بر هم نشان داده مي
ــي     ــرت عيس ــه حض ــت ك ــاد داري اس ــيحيت، نم مس
مسيح(ع)، بر آن مصلوب شـده و زاهـدان مسـيحي بـه     

: 1390اكـرين،  (ذآويزند گردن مي تبرك، آن را بر  نشانه
). با اين اوصاف، نقش صليب يا چليپا در مسـيحيت  25

ــت. در     ــوده اس ــه ب ــي مواج ــي معناشناس ــا دگرديس ب
)، نقــش رســتم آرامگــاه شــاهان هخامنشــي، 4تصــوير(

نمايي بـه شـكل چليپـا دارد. محـل تقـاطع دو بـازوي       

: 1391چليپا، محل ورود به درون مقبره است(كشـتگر، 
67  .( 
 

 
شاهان هخامنشي، نقش رستم  آرامگاه -4تصوير

)https://fa.wikipedia.org.( 

 نقش نيلوفر
نقش نيلوفر از ديگر نقوش پر اهميت در هنـر و متـون   
ادبي و آييني ايراني است. گل نيلوفر يا لوتوس، گيـاهي  

آن در   گويند؛ ريشـه  آبزي است و بدان گل آبزاد نيز مي
زنـد و   ها جوانه مي هاي راكد و مرداب ولاي عمق آب گل

كنـد؛ در نهايـت،    رونده رشد مي  سپس به صورت ساقه
وند  (حسنشود گل آن در جهت نور خورشيد شكوفا مي

). نيلوفر در عقايـد ايـران باسـتان،    24: 1393و شميم، 
ــه  ــه اله ـــا(  آب  منســوب ب ــا يعنــي آناهيت ) Anahitaه

هـاي زمـين و    آب  همه  باشد كه به عنوان سرچشمه مي
: 1388(يــاحقي، ـي شــده اســتمنبـــع بــاروري معرفــ

مايه ايـزد مهـر يـا ميتـرا،     ). در برخي منابع، نقش814
است(افضل طوسـي و مـاني،    ها نقل شده آب  فرزند الهه

). اعتقاد بر اين است كـه ايـزد مهـر در آب    52: 1392
-زاده شده و سپس روي گل نيلوفري جاي گرفته است

تقدند نظران هم مع ). برخي از صاحب31: 1381(ژوله، 
  زايــش مهــر، ميتــرا از غنچــه  كــه، در نمــايش صــحنه

شود و در واقع، آن چيزي كه شـبيه   نيلوفري متولد مي
گـل    آيـد، غنچـه   كاج است و مهر از آن بيرون مي  ميوه

). با توجه بـه مطالـب   206: 1379(شمس، نيلوفر است
منابع مذكور، بايد گفت كـه، نيلـوفر در ايـران باسـتان     

بوده و جايگاهي مقدس داشـته اسـت.    بسيار با اهميت
ــه هــاي آيــين مهــري پــس از ورودي،  در برخــي مهراب

كردند كـه نمـادي از    سنگابي به شكل نيلوفر تعبيه مي
(نـادري گرزالـديني،   رسم تعميد آيين مهري بوده است

ــادي از    7: 1394 ــتان، نم ــوفر در ادوار باس ــل نيل ). گ
، شـد؛ و در تخـت جمشـيد    خاندان پادشاهي تلقي مـي 

زادگان پارسـي، آن را بـه عنـوان نشـان صـلح و       نجيب
). ايـن  25: 1350(بهنـام،  گرفتنـد  دوستي در دست مي

ويژه، در تزيينات معمـاري تخـت جمشـيد     مايه به نقش
)، گـل نيلـوفر در   6و 5قابل مشاهده اسـت. در تصـاوير(  

  برجسـته  پـَر در نقـش  12داريوش و گل   برجسته نقش
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سـتند كـه بـه اهميـت و     قابـل مشـاهده ه   هخامنشي،
 جايگاه آن در هنر ايران پرداخته شده است.

 

 
 داريوش  برجسته گل نيلوفر جزئي از نقش-5تصوير

 ).59: 1390(رستم بيگي،  
 

 
 هخامنشي  برجسته ، نقشپر نقش گل دوازده -6تصوير

 ).60: 1390(رستم بيگي، 

 مايه درخت سرو (درخت زندگي) نقش
هاي شاخص در فرهنگ و هنر درخت سرو از ديگر نماد

ايراني است كه قدمتي طولاني دارد. برخي منابع، سـرو  
: 1376(بهـار،  انـد ه را مظهر ميترا، ايزد مهر عنوان كـرد 

). در برخي روايات عنوان شده است، درخت سـرو  194
منسوب به زرتشت است؛ او از بهشت، دو شاخه سرو به 

رامزدا زمــين آورده اســت و ايــن ســروها از جانــب اهــو
)Ahura Mazda  انـد(آموزگار و   ) خداي باسـتان بـوده

ها را در دو مكان، يكي  ). زرتشت آن84: 1372تفضلي، 
فريومد از توابع تـوس    در كاشمر و ديگري را در دهكده

: 1392(براري و آقـاداود جلفـايي،   خراسان كاشته است
آتش   مايه را شبيه شعله). برخي محققين، اين نقش56

-انـد  زرتشـتيان دانسـته    يري نمادي از آتشكدهو به تعب
). اين خود دليلي بر قداست اين 103: 1375(يساولي، 

درخت در ميان ايرانيان در زمان كهن بوده است. علاوه 
سبز و  بر موارد ذكر شده، درخت سرو، درختي هميشه 

باطراوت، نمادي از جاودانگي، زندگي طولاني و حيـات  
). الياده 47: 1394شافعي، پس از مرگ است(مبيني و 

هم در تعبير خود از درخت، آن را به عنـوان نمـادي از   
جا كه، حيات جاودانـه   كند و از آن جاودانگي عنوان مي

شناسـانه همـان حقيقـت     مرگي را از جهت هستي و بي
دانـد؛ بنـابراين درخـت هـم نمـادي از ايـن        مطلق مـي 

 ). درخـت 261: 1376(اليـاده،  باشـد  حقيقت مطلق مي
هـاي آن، محصـور در    سرو، سر به آسمان دارد و ريشـه 

اي براي پيوند ميان زمـين و   زمين است و مانند واسطه
: 1392(براري و آقـاداود جلفـايي،   كند آسمان عمل مي

تلقي  »محور عالم«توان گفت، درخت  ). در واقع مي55
تمثيل انساني است كه ريشه در خاك دارد «شود و  مي

و حركت رو به تعالي(فاضلي،  »مانو هواي عروج به آس
). ايـن تفاسـير از درخـت    22: 1392نيكويي و نقـدي،  

زندگي و سرو در عقايد مسيحي نيز نفوذ داشته اسـت؛  
كـه در گذشـته، درخـت زنـدگي يـا درخـت        چنـان  هم

ــاد شــده، در افكــار    ــرينش كيهــان ي ــز آف كيهــاني، رم
مسيحي، كاج نوئل نمادي از درخت كيهـاني اسـت؛ در   

نسب مسيح با طرح درختي   رون وسطايي، سلسلههنر ق
نشان داده شـده اسـت كـه، از صـليب يسـا، پـدر داود       

هاي درخـت، هريـك توسـط     بيرون آمده است و شاخه
آن،   تـرين شـاخه   نياكان او اشغال شده اسـت و مرتفـع  

باشـد؛ ايـن    جايگاه مريم عذرا يا حضرت مسيح(ع) مـي 
-شــود يبكرزايــي مــريم مقــدس تلقــي مــ  امــر، نشــانه
 ).53: 1393نژاد، فرهمند بروجني و ژوله،  (سلطاني

 

 
 هاي تخت جمشيد با نقوش سرو  برجسته نقش -7تصوير

 ).39: 1393(آرمان و ذاكرين، 

 هاي پژوهشيافته
هاي موجود در كليسـاي ارامنـه و   مايه در خوانش نقش

تـر   مانده از هنر ايران در آيين مهري، بـيش  نقوش باقي
بـه يكـديگر نزديـك هسـتند و تعـادل       نقوش تزييناتي
-شود. از جملـه نمونـه  ها ديده ميمايه بصري بين نقش

كليسـا،  هاي مورد بررسي در اين مطالعه، تزيينات قـره 
استپانوس و معماري هنر ايـران باسـتان    كليساي سنت

 است.
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 ستان (نگارندگان)نقوش تزييني خورشيد، گل نيلوفر، درخت سرو در كليساي ارامنه و معماري ايران با . مقايسه1جدول 

نقوش
 كليساي ارامنه

 توضيحات هنر ايراني
 استپانوس كليساي سنت قره كليسا

يد
رش
خو

 

  

 استفاده از فرم دايره؛ -1
-تزيينات دروني كه به -2

وار و قرينه شكل گردش
مساحت دايره را احاطه 

 كرده است؛
 تأكيد بر مركزيت. -3

يپا
چل

 

-هنقش چليپا با غنچ -1
كليسا؛ هاي گل لوتوس، قره

نقش چليپا با تزيينات  -2
اسليمي تو خالي، كليساي 

 استپانوس؛ سنت
نقش چليپا به شكل  -3

ساده و داراي دوبازو، هنر 
 ايران.

س)
وتو

ر(ل
لوف

ل ني
گ

 

 )1( 

 )2( 

  
 
- 

 )1( 

 )2( 

در هر سه نمونه تصوير  -1
از غنچه گل نيلوفر در 

معماري بنا استفاده شده 
 است؛

گل گرد در قره كليساي-2
و تزيينات معماري ايراني 

 قابل مشاهده است.
سرو

ت 
رخ
د

 

  )https://www.google.com(

در هر سه نمونه   -1
تصويري از درخت سرو 
 استفاده شده است؛

نقـش درخـت سـرو در -2
كليسا، تزيينات قره

 دارد.تري  بيش
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خورشيد در كليساي ارامنـه و   مايه )، نقش1در جدول (
صـورت دايـره    وره ساساني بـه تيسفون در د كاخبري گچ

بـري بـا   مايه داراي تزيينات گچشود. اين نقشديده مي
-دار، ستاره، نقوش منحنـي و گـردش  كنگره طرح برگ

هاي اسليمي اسـت كـه از قرينگـي و ريـتم برخـوردار      
هستند. اين تزيينات هندسي گردش چشم را به همراه 

اي مايه چليپا در تزيينات معماري دو كليس ـ دارد. نقش
هـاي جزئـي، مشـابه هـم هسـتند. در       مذكور، با تفاوت

كليسـا، بـر سـر هـر بـازوي       اول متعلق به قره مايهنقش
صورت غنچه يـا غنچـه گـل نيلـوفر     صليبي يك گل به

كند و نقش يـك گـل چهـارپر در مركـز     نمايي ميخود
كه نقش چليپا يـا صـليب    شود در حالي صليب ديده مي

تـر   انوس حالتي انتزاعيدر تزئينات كليساي سنت استپ
دارد و نقش نيلوفر بر سـر بازوهـاي صـليب بـه وضـوح      

كليسا نيست. شايان ذكر است، طـرح صـليب    نقش قره
شود. ايـن  صورت برجسته در معماري دو بنا ديده ميبه

مايه، در ورودي آرامگاه شاهان هخامنشي در ابعاد نقش
 بزرگ قابل مشاهده است. 

زيينـات معمـاري كليسـاي    مايـه گـل نيلـوفر در ت    نقش
داريــوش و تزيينــات معمــاري   برجســته ارامنــه، نقــش

شـود. گـل نيلـوفر در معمـاري     هخامنشي نيز ديده مي
اي سـاده و  استپانوس بـه صـورت غنچـه    كليساي سنت

خـورد. در   بدون تزيين در بنـاي كليسـا بـه چشـم مـي     
كليســا و نقــش برجســته داريــوش، ايــن  معمــاري قــره

يك گل جمع شده، در حال شـكوفا  صورت  مايه به نقش
مايه ديگري از گل نيلوفر در معمـاري  شدن است. نقش

صورت يك گل كـاملا  پـَر دارد و به 16 -10كليسا، قره
پــَر   12 هخامنشـي   برجسـته  گرد (باز) است و در نقش

 دارد. 
مايه درخت سـرو در تزيينـات معمـاري كليسـاي     نقش

ماري هخامنشيان قابـل  مانده از مع جا ارامنه و بناهاي به
درخـت سـرو از    مايـه  كليسا نقـش  مشاهده است. در قره

اسـتپانوس   تري نسبت به كليساي سـنت  تزيينات بيش
تري به درخـت سـرو در    برخوردار است و شباهت بيش

هـاي   هاي انگور و گـل تزيينات هنر ايراني دارد؛ خوشـه
گــرد در اطــراف درخــت ســـرو در بنــاي ايــن كليســا  

كنند. در معمـاري هخامنشـي، درخـت    يخودنمـايي م
هاي سخت  ها و حيوانات روي سنگ سرو در كنار انسان

گرايي معماري هخامنشي بـه   نقش شده است و طبيعت
تـوان منشـاء    اي كه مي وضوح قابل رؤيت است به گونه

ــت     ــي را در طبيع ــاري هخامنش ــات معم ــام تزئين اله
اسـتپانوس،   . درخت سرو در كليساي سنتجستجو كرد

هاي  ساده و انتزاعي و به شكل شعله آتش در سه گوش
 شود.بنا و در ارتفاعات ديده مي

 

  بحث
هـاي  تر بـا محوريـت تحليـل    هاي پيشين بيش پژوهش

انـد و   ديني و اسطوره شناختي مورد بررسي قرار گرفته
ها، مركز توجـه نبـوده    مايه در واقع، ساختار اصلي نقش

كليسـا، كليسـاي   هـا در بناهـاي قـره   مايـه  است؛ نقـش 
استپانوس و بناهاي ايران باستان مـورد بررسـي و    سنت

تطبيق قـرار نگرفتـه اسـت. در ايـن پـژوهش، رويكـرد       
-تطبيقي بين تزيينـات كليسـاي ارامنـه و هنـر ايـران     

بسيار جديدي اسـت    (معماري) در آيين مهري، مطالعه
و تاكنون به صورت جامع مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه     

كه در اين پژوهش مورد توجه بوده است، است. ابعادي 
هاي كليساي ارامنه بـا  مايه هاي موجود در نقش شباهت

ها، تقـارن، تـوازن،    هنر ايران است؛ علاوه بر نزديكي آن
هـا قابـل رؤيـت اسـت. بـا      مايه تكرار و ريتم درون نقش

 توجه به ساختارهاي مشابه در طراحـي نقـوش از دوره  
ن گفت، هنر ايـران باسـتان   تواپيشين در ايران هم مي

وسيله هنرمندان عصر مسـيحيت بـه درون كليسـاها     به
هــاي  راه يافتــه اســت و زيبــايي هنــر ايرانــي در حــوزه

تصويري قابل مشاهده است. نقـوش خورشـيد، سـرو و    
تري به تزيينـات هنـر    كليسا شباهت بيش نيلوفر در قره

-گـري در آن، بـه چشـم مـي     ايران دارد و حالت روايت
ــورد ــنت خ ــاي س ــا در كليس ــات   . ام ــتپانوس تزيين اس
 تري به كار رفته است. ساده

 گيري نتيجه
هاي مـورد اسـتفاده   مايهخورشيد، سرو و نيلوفر از نقش

 در معماري كليساي ارامنه و هنـر ايـران باسـتان بـوده    
هـاي  است. اين نقوش تزييني حجاري شده روي سنگ

د. از اي هسـتن هاي قابل ملاحظـه سخت، داراي شباهت
انجام شده در اين پژوهش، نتايج ذيـل حاصـل    بررسي

 شده است: 
اي شـكل  خورشـيد داراي هندسـه دايـره    مايهنقش -1

-هايي با طرحبريبوده است، درون آن از تزيينات و گچ
هـاي گونــاگون پــر شــده اسـت؛ ايــن نقــوش در حــال   

مايه چرخش، از ريتم و قرينگي برخوردار هستند. نقش
تـر بـه    ليساي ارامنه و هنـر ايـران بـيش   خورشيد در ك

خـورد و در ارتفاعـات كليسـاها و هنـر ايـران      چشم مي
 مورد استفاده قرار گرفته است..  

صـورت  چليپا(صليب) در كليساي ارامنـه، بـه   نقش -2
-شود. اسـتفاده از نقـش  برجسته بر ديواره بنا ديده مي

مايه غنچه گل نيلوفر بر سر هر بـازو، نشـان داده شـده    
مايه در هنر ايـران بسـيار مـورد توجـه     است. اين نقش

است و در ورودي آرامگاه شاهان هخامنشي، نقـش   بوده
 رستم، قابل مشاهده است. 

غنچه گل نيلوفر در معماري هـر سـه بنـا     مايهنقش -3
قابل مشاهده است؛ در بناي قره كليسا و هنر ايرانـي از  
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ر كليسـاي  تري برخوردار است. اما د گرايي بيشطبيعت
شـود. گـل   تر ديده مـي صورت سادهسنت استپانوس به
هـاي كـاملا بـاز در هنـر ايـران و قـره       نيلوفر با گلبرگ

هاي خورشيد و چليپا مايهنقش كليسا قابل رؤيت است.
كليسا هاي بالايي بناي قرهدر كنار گل نيلوفر در قسمت

 شوند.  ديده مي
ت كـه در  ترين نقوشي اس ـ درخت سرو يكي از مهم -4

ايم. استفاده از اين نقـش  هر سه معماري شاهد آن بوده
تزييني در معماري تخت جمشيد به طبيعـت پيرامـون   

كليسـا سـعي   خود نزديك بوده است. در معمـاري قـره  
هـاي گـرد و درخـت مـو      شده است، در كنار انواع گـل 

خودنمايي كند و در كليساي سنت استپانوس به شكل 
 ساده نمايان است.

تـوان چنـين    كليساي ارامنه و هنر ايران مـي   قايسهبا م
برداشت كرد: تزيينات وابسته به معمـاري در هـر سـه    

اي هـاي قابـل ملاحظـه   نمونه تصـويري داراي شـباهت  
هستند و گـرايش هنرمنـدان مسـيحي را بـه تزيينـات      

هـاي  دهند. در اين بين تفـاوت  معماري ايراني نشان مي
نحـوه اسـتفاده ايـن     تـر بـه   جزيي وجود دارد، كه بيش

هاي مختلف  معماري بنـا، بسـتگي   تزيينات در قسمت
داشته است. زيبايي هنر ايراني و جلوه و شكوه اين هنر 
ــنت     ــاي س ــاري دو كليس ــات معم ــمند در تزئين ارزش

  كليسا مشهود است. استپانوس و قره

 پي نوشت
 

  كر سوئيسي.روانپزشك و متف  1
2 Buijzen 

 فيلسوف فرانسوي. ٣
 1925تا  1923هاي  شناس آلماني بود كه در سال شناس و ايران باستان ٤

هايي از پاسارگاد و تخت جمشيد را براي نخستين بار تحت  ميلادي بخش
   نظر رضاشاه مورد كاوش قرار داد.

  منابع
 -آيينـي  . خـوانش )1393(ميتـرا  ذاكـرين،  و احسان آرمان،

 كليلـه  و جمشيد تخت در وگير گرفت بازنمايي اساطيري
، كاربردي هنرهاي ي نامه فصل دو بايسـنقري،   و دمنه
 .44-35 ،5شماره

زنـدگي    اسـطوره ). 1372آموزگار، ژاله و تفضلي، احمـد( 
 ، تهران: چشمه.زرتشت

ــل ــي افض ــتطوس ــيم(   ، عف ــاني، نس ــادات و م )، 1392الس
، بـاغ نظـر   هاي اصـفهان، هنـر قدسـي شـيعه،     سنگاب
 . 60-49  ، 27  ،  شماره10دوره
  ، ترجمـه رسـاله در تـاريخ اديـان   ). 1385، ميرچا(الياده

 جلال ستاري، تهران: سروش.
هاي تزييني  مايه ). نقش1388ايمني، عاليه و خزايي، محمد(

 .49-42، 133  ، شمارهكتاب ماه هنردر قره كليسا، 
، تهـران:  هاي ايـران باسـتان   دين). 1387، مهري(باقري

 قطره.
 

 

  نشان رازآميز يـا گردونـه  ). 1371االله( ، نصرتبختورتاش
 ، تهران: مؤلف.مهر

). بـازخواني  1392براري، ميثم و آقـاداود جلفـايي، سـميرا(   
درخـت    مايه مقدس با محوريت نقش  گانه الگوي سه كهن

،  1، دوره اسلامي -هنرهاي سنتيسرو در هنر ايراني، 
 . 67-51، 2 شماره 

 ، تهران: چشمه.از اسطوره تا تاريخ). 1376(مهرداد، بهار
هاي  ). انعكاس روحيات ايرانيان در نقش1350(عيسي، بهنام

و  107  ، شـماره 9  ، دورههنـر و مـردم   تخت جمشيد، 
108 ،20-26. 
 ، تهران: اساطير.ها يشت). 1377، ابراهيم(پورداود
بررسـي  ). 1393، محمـدكاظم و شـميم، سـعيده(   وند حسن

  جلـوه  گل لوتوس در هنر مصر، ايران و هنـد،   مايه نقش
 . 40-22، 11  ، شماره6  ، دورههنر

). بررســي نقــش خورشــيد بــر     1390، ميتــرا( ذاكــرين 
، هنرهاي تجسمي -هنرهاي زيبا هاي ايـران،  سفالينه
 .33-23،  46، شماره 3 دوره
 در مهري هاي مايه نقش .)1390)(ثمين( سمانه ،بيگي رستم

-49 ،18 شماره ،6 ، دورهنگره ايران، هنر تزييني نقوش
67.  
هـا و مراسـم و    آيين مغان (آموزه ).1382(هاشم، رضي

هـاي ايـران    دين  باورهاي بنيادي) پژوهشي درباره
باستان به موجب متـون باسـتاني يونـاني، رمـي،     
لاتين، عربـي، پهلـوي، فارسـي، پازنـد، فارسـي      

 ، تهران: سخن. زردشتي
، تهـران:  پژوهشـي در فـرش ايـران   ). 1381(تورج، ژوله

 يساولي.
، آرزو؛ فرهمند بروجنـي، حميـد و ژولـه، تـورج     نژاد سلطاني

، نگـره باف ايـران،   ). تجلي نمادها در قالي ارمني1393(
 . 61-47،  30شماره  ،9  دوره

  ترجمـه ، تـاريخ مختصـر اديـان   ). 1346(فليسينشاله، 
 منوچهر خدايار محبي، تهران: دانشگاه تهران.

هـا و نمادهـا در ايـران     ). نگاهي به نشان1379(اميرمس، ش
 . 209-194، 8  ، شمارههنرهاي تجسميباستان، 

)، 1392فاضلي، فيروز؛ نيكويي، عليرضا و نقـدي، اسـماعيل(  
فرهنگي بـه گيـاه و درخـت در اسـاطير و       رهيافت ميان

 .   33-9، 23  ، شماره7  ، دورهپژوهي ادبادبيات، 
نبرد مهـر و گـاو نخسـتين و      ). اسطوره1391(فرزادقائمي، 

  ، دورهپژوهي ادبارتباط آن با ابزار نمادين گرز گاوسر، 
 .110-89، 21  ، شماره6

، تاريخ اديان و مذاهب در ايـران ). 1381، عباس(قدياني
 تهران: فرهنگ مكتوب.

  ، ترجمـه اساطير ايرانـي ). 1383، آلبرت جـوزف ( كارنوي
 ي و فرهنگي.احمد طباطبايي، تهران: علم

). بررسي تطبيقـي چليپـا بـه عنـوان     1391(مليحه، كشتگر
النهرين، هند هاي ايران باستان، بيننماد ديني در تمدن

 . 72-63، 12، شماره5، دورهمايهنقشو چين، 
ــي ــاب، مبين ــافعي، آزاده( مهت ــان   ).1394و ش ــش گياه نق

اساطيري و مقدس در هنر ساساني (با تأكيد بـر نقـوش   
، 7  ، دورههنـر   جلـوه ، )بـري  لزكـاري و گـچ  برجسته، ف

 .  64-45، 2  شماره
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ــادري  ــدينين ــه(گرزال ــاهيم 1394، مرجان ). مضــامين و مف
كنفـرانس بـين   هاي گياهي در تخـت جمشـيد.    نگاره

المللي معماري، شهرسازي، مهندسي عمران، هنر، 
 .7 -3. محيط زيست نگاهي به گذشته و آينده

منـوچهر    ، ترجمـه اي ايرانه دين). 1377، گئو(گرن ويدن
 فرهنگ، تهران: آگاهان ايده.

اي نمادهـا در هنـر    فرهنگ نگـاره ). 1380(جيمزهال، 
رقيـه بهـزادي، تهـران: فرهنـگ       ، ترجمـه شرق و غرب

 معاصر.
فرهنگ اساطير و اشـارات   ).1375، محمـدجعفر( ياحقي

 ، تهران: سروش.داستاني در ادبيات فارسي
هنـــگ اســـاطير و فر). 1388، محمـــدجعفر(يـــاحقي

 ، تهران: فرهنگ معاصر.ها واره داستان
، اي بر شناخت قالي ايران مقدمه). 1375، جـواد( يساولي

 تهران: فرهنگسرا.
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A Comparative Study of Architectural Decorative 
Motifs of Saint Stephanos and GharaKelisaChurches 
with Ancient Iran Architectural Decoration(A Study 

of the Sun, Cedar and Lotus Motifs)1 
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Abstract 
Motifs used in Iranian architecture decorations are among interesting research topics of 
historical monuments artists in Iran.motifs used in Gharakelisa, Saint Stephanos church are 
inspired by the architectural motifs used of Mithraism religion in ancient Iran. Present 
research will analyze motifs of sun, cross, lotus flower and cedar in architectural decorations 
of Armenian churches and IranianArt. Research method of present study is descriptive- 
analytical and its of qualitative type research with comparative approach. The main parts of 
present research have been conducted based on library and field studies. Most decorative 
elements used in Armenian churches and architectural of ancient Iran monuments are motifs 
of the sun, lotus flower and cedar.  
Present research aims to study motifs of sun, cross, lotus flower and cedar in Christian and 
Mithraism religions, to find the similarities and differences in Iranian ancient art and Iranian 
Christian art. Research questions are as fallow: what is the extend of motifs inspiration of 
Armenian churches from Mithraism religion in ancient Iran, and if these motifs are similar to 
each other?  
Results indicate that the Iranian art of Mithraism religion went through a conceptual and 
religious transformation in the 900s, as a result of its association with Christianity, and thus 
survived to continue its life cycle. The influences of Mithraism motifs are evident in 
architectural decorations of these Armenian churches. These Motifs are very similar to each 
other and partly close togetherin terms of design and form.            
Key words:  Armenian Church, Iran Art, Motif.   

 

                                                            
1 DOI: 10.22051/jjh.2017.13135.1198. 
2
M.A.Stud. Of Islamic Art, Shahed University, Tehran, Iran, (Corresponding Author). Sahar.zekavat@shahed.ac.ir  

3
Ph.D Stud. of Islamic Art, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran. S.nouri@tabriziau.ac,ir  


